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خ و  ي تار 

فرهنگ  

 ي اسلام 

  
  
  

بر  ياسه يمقا ينگرش 

و  ن ي م حساماام يق

  ر يبن زب  اللهعبدا
  

  انيرمراديپ يمصطف
  دانشگاه اصفهان يأت علمي عضو ه

  
  ١٣٨٨/ ١/ ٢٢رش:  ي خ پذ ي تار   ، ١٣٨٧/ ١٠/ ١٢افت:  ي خ در ي تار 

ارتباط بــا در  يبا چالش آشكارتر يجامعه اسلام ،ديزيافتن يه و قدرت يپس از مرگ معاو
 د)،يــ زيه (يــ ا پسر معاوت سرشناس بيعت دو شخصيعدم بت حكومت مواجه شد. يمشروع

 اللهو عبــدا و رســول خــدا يفرزند عل نين چالش بود؛ امام حسيصه عمدة امشخّ
؛ امبريشه همسر پيو نواده ابوبكر و خواهرزاده عا اللهرسول ا ياز صحاب يكير يفرزند زب

ن يــ ا يســنده روينوز بود. يت متماهد از هر جيزيت با خلافت ين دو شخصياما مخالفت ا
نمــوده  يابيــ متخــالف ارز  و حركت را از نظر روش و هدف كاملاًركز شده و دمسئله متم

مشكوك د و رفتار يزيدر مخالفت با  نياست؛ از جمله: موضع آشكار و قاطع امام حس
  ر.يالله بن زبعبدا و دوگانه

  .همكّ حرم، ،ريابن زب ،عتيب ،عراق ،حجاز ،ين بن علي: حسهاد واژهيكل 
  
  

  مقدمه 
ه كه  ي معاو  ز پدرش د پس ا ي ز ي خلافت 

ــه تعب  آغــاز ســلطنت و حكومــت    ي ر يــ ب
ان اعراب حجاز  ي م  ، در اسلام بود  ي موروث 

ن  يــ ران بــا ا ي و عراق كه بر خلاف شام و ا 
مخالفــت و   ي وه مأنوس نبودند با نــوع ي ش 

ژه كــه از نظــر  ي به و رو شد. مقاومت روبه 
ــ  ــار و    ي اق بـ ــاجر و انصـ ــدگان مهـ مانـ
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ــا بزرگ  ــحابه و س ــان ص ــاكنان  ي زادگ ر س
  ي لازم برا  ي ستگ ي د شا ي ز ي  ز و عراق، حجا 
  خلافت را نداشت.  منصبِ  ي تصد 

ه بــا  ي بود كه حكومت پسر معاو   ي ه ي بد 
رو  ن گروه از مسلمانان روبــه ي عدم اقبال ا 

زادگــان صــحابه  بزرگ  ، ان ي ن م ي در ا شود. 
دند كــه  ي د ي م  گران سزاوارتر ي خود را از د 

ز (حكومــت  ي آم د و بــدعت يــ وة جد ي با شــ 
ژه كــه در  يــ به و ند. ) مخالفت ورز ي موروث 

    اًد نظرهــا الزامــ يــ ز ي صورت كنــار رفــتن 
  د. ي گرد ي متوجه آنان م 

د در گرو  ي ز ي ت حكومت ي تثب  ي از طرف 
زادگــان و بــه تبــع آنــان  ن بزرگ يــ عت ا ي ب 
ــود.  ي د  ــراق ب گــر مســلمانان حجــاز و ع

نه   ي اسلام  ي پراتور ه از ام ي ن ناح ي ت ا ي اهم 
بلكه   آن،  ي ها ن ي اد سرزم ي تنها به وسعت ز 

گــاه  ي تگاه و پا هت بــود كــه خاســ از آن ج 
امبر و  يــ ن اسلام و مركز حكومــت پ ي آغاز 

  ن بود. ي راشد   ي خلافت خلفا 
عــت بزرگــان و  ي ط ب ي ن شــرا يــ در ا 
د بــه  يــ ز ي زادگان حجاز و عراق بــا بزرگ 
ــا  ــاه شــدن پا   ي معن و    ي گــاه خــانوادگ ي تب

  ي در حال  ، آنان بود  ي ن ي ت د ت و شراف ي ث ي ح 
ن بزرگــان  يــ عــت ا ي د عدم ب ي ز ي كه از نظر 

ن و  ي ه را بدون تضم ي و مت فرزند معا حكو 
لــذا  داد. ي قرار مــ  ي ثبات در معرض نابود 

ت  يــ موجود  ي ست بــرا ي با ي هر دو گروه م 
كردند. دامنه  ي ش مقاومت و مبارزه م ي خو 

ن  ي تر هولنــاك  ، هــا ن مبارزات و مقاومت ي ا 
خ اســلام  ي ن اول تــار مــه دوم قــر ي ع ن ي جا ف 

  ي رانــ ي ه و و فاجعه حرّ ، چون فاجعه كربلا 
  داشت. به همراه كعبه را  
زادگــان صـــحابه دو  ان بزرگ يــ در م 
گــران  ي تر از د ت بارزتر و شاخص ي شخص 

شــتر بــر  ي د ب يــ ز ي جه اهتمــام ي در نت بودند. 
ن  ي حســ  ي عنــ ي عت گرفتن از آن دو بود؛ ي ب 

ن راســتا  يــ ر. در ا ي بن زب  الله و عبدا  ي بن عل 
هــا را  ن مقاومت ي تر نفر آنان سخت  هر دو 

كــه   د از خــود نشــان دادنــد يــ ز ي در برابر 
اد در مبــارزات آن  يــ رغم وجوه تشابه ز به 

قابل ملاحظه وجود دارد كه از   ي نكات  دو، 
شــمار  وجــوه افتــراق و اختلافشــان به 

  رود. ي م 
هــا  ن روش ي از مــؤثرتر  ي كــ ي د ي ترد ي ب 
ك  يــ ا يــ  ، ام يــ ق  ك حركــت، ي ل ي تحل  ي برا 

  ي هــا سه آن بــا حركت ي مقا  ، ي خ ي تار  اقدامِ
تــا وجــوه    ، ژه همزمان اســت ي و به مشابه و  

ــا  ــراق و در نت ي تم ــاوت و افت ــه  ي ز و تف ج
ــا ي ژگ ي و  ــر    ي ه ــورد نظ ــت م ــارز حرك ب

  آشكارتر گردد. 
  الله و عبــدا   ي ن بن علــ ي جا كه حس از آن 

ه  ي ه در قضــ يــ ر پــس از مــرگ معاو ي بن زب 
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قــرار   ي ت مشــابه ي در موقع  ، د ي ز ي عت با ي ب 
ات  يــ ب مــدارك و روا بــر حســ   ، داشــتند 
ن دو نفــر  يــ عــت ا ي شتر بر ب ي د ب ي ز ي اهتمام 

رفتــار   ، سه مواضع ي مقا   اًمسلم  بوده است. 
ه  ي ك بــا قضــ يــ هر  يي ارو ي رو  ي و چگونگ 

  ، ت ي ما را در شناخت بهتــر شخصــ  ، عت ي ب 
  كــدام ام هــر  ي ق   ي اب ي ها و ارز زه ي انگ   ، اهداف 

  خواهد كرد.   ي ار ي 
  

  د ي ز ي عت با  ي ه و مسئلة ب ي مرگ معاو 
ه و استقرار بر  ي مرگ معاو  د پس از ي ز ي 
نــه فرســتاد كــه  ي بــه مد  ي ا نامه  ، پدر  ي جا 
ت  يــ ه و مأمور يــ او زمان خبــر مــرگ مع هم 
عــت از  ي بــر گــرفتن ب  ي د بن عقبه مبنــ ي ول 
را ابــلاغ    ي ن بن عل ي ر و حس ي بن زب  الله دا عب 
  نمود. ي م 

افت كــرد  ي د نامه را در ي كه ول پس از آن 
كس فرستاد و هر دو را كه در آن هنگــام  

ش فــرا خوانــد.  ي بودند نزد خــو  نه ي در مد 
ــر دو در   ــه ه ــت ك ــف آورده اس ابومخن

كــه فرســتادة   ١نه نشسته بودند ي د مسجد م 
د  يــ د آمد و از آنان خواست تــا نــزد ول ي ول 

ــ ــ   ــــــ
ق محمــد يــ تحق ،الطــف وقعة ،ابو مخنف.   ١

ــاد ــف ي يه ــرووس ــم ،يغ  ،ش١٣٦٧ ،ق
 .٧٧ص

كــه هــر دو دانســتند كــه   ي در حال  ، بروند 
احضارشان كــرده   ي چه منظور  ي د برا ي ول 

د  ي پرســ   ي ن بن علــ ي ر از حس ي است. ابن زب 
جــواب    ن ي و حســ   ي دار   ي م ي چه تصم 

كنم  ي ن ساعت جوانانم را جمع مــ ي داد هم 
ــت.   ــواهم رف ــزد او خ ــو و  و ن ــه  چ ن ب

  جــا آن خواهم ي دم از آنان م ي دارالاماره رس 
كننــد. ســپس داخــل خــواهم  را محاصره 
  ي كه داخل شــو ن ي ر گفت از ا ي شد. ابن زب 

گفت داخــل   ن ي ترسم و حس ي بر تو م 
كه قادر باشم دفــع او  ن ي نخواهم شد مگر ا 

گونــه كــه گفتــه بــود  همان   و ســپس   ، كنم 
د رفــت در  يــ چــون بــه نــزد ول عمل كرد.  

ز حضور داشت از او  ي وان ن مر  كه  ي مجلس 
عــت كنــد و او  ي د ب يــ ز ي خواسته شد تا بــا 

عــت امثــال مــن در  ي عنوان كرد كه چون ب 
ان مردم  ي در م  ي وقت  كند، ي ت نم ي كفا  ي نهان 
مــرا    ، ي عت فرا خواند ي و آنان را به ب   ي آمد 

د  ي رد. ول ي جا صورت گ ك ي ز بخوان تا كار ي ن 
و   ي بــه خــو   اًرفت. مروان كــه ظــاهر ي پذ 

شــتر آگــاه بــود بــه  ي ب   ي عل   بن ن  ي مرام حس 
  ن ي ه كرد كــه نگــذارد حســ ي د توص ي ول 

ا  يــ  ، د يــ عــت نما ي كه ب ن ي خارج شود مگر ا 
برخاســت و   ن ي گردنش را بزند. حســ 

تــو مــرا   ، پســر زن كبودچشــم  ي گفت: «ا 
و   ي ؟ به خدا قسم دروغ گفت ا او ي  ي كش ي م 
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ن برخورد تند و  ي » و پس از ا ي باه كرد اشت 
  . ١نانه به خانه رفت ي خشمگ 

ر به خانه رفت  ي بن زب  الله عبدا  ي رف از ط 
نمــود.  ي د تعلــل م يــ و از رفتن بــه نــزد ول 

وســته بــه خانــه او در  ي د پ يــ فرستادگان ول 
كه برادرش جعفر  ن ي رفت و آمد بودند تا ا 

د فرســتاد. و او بــه  يــ ر را به نــزد ول ي بن زب 
بــاز   الله وز را دست از عبــدا د گفت امر ي ول 

فردا خــودش خواهــد آمــد. چــون    ، د ي دار 
ر بــه  يــ بــن زب   الله د عبــدا ي ان رســ ي پا  روز به 

ــر از بــ  ــرادرش جعف ــراه ب ب  يــ م تعق ي هم
راهــه بــه مكــه  ي د شبانه و از ب ي ول  ي روها ي ن 

د بــه  ي ر چون به مكه رس ي . ابن زب ٢خت ي گر 
ــن   ــده شــد و گفــت م ــه خــدا پناهن خان

  . ٣ام پناهنده 
ك روز قبــل از  يــ ت او ا ي به استناد روا 

نه خــارج شــده  ي از مد   ي ن بن عل ي حس 
از آن جهت كــه از تــرس    اًاست و قاعدت 

تر حركــت  ع ي د ســر يــ ول  ي روهــا ي ب ن ي تعق 
كرده و هم بدان جهــت كــه دو نفــر مــرد  

ــ ــ   ــــــ
 . ٨٠ص  ،همان.   ١
خ الامــم و ي تــار ،ير طبــريمحمد بن جر.   ٢

 ،ميق محمد ابوالفضل ابــراهيتحق ،الملوك
ــ  ،روتيـــ ب  ،٥ج ،يورائـــع التـــراث العربـ

 .٣٤٠ص
 .٣٤١ص ،٥ج ،همان.   ٣

حركــت    ي بودنــد و بــه صــورت كــاروان 
بــه مكــه   ن ي قبل از امام حس  اند، نكرده 

  ده است. ي رس 
ر  ي بر خلاف ابن زب  ي ن بن عل ي حس 

همراه با فرزندان برادران و برادرزادگان و  
جز محمــد  ش بــه ي شتر افراد خاندان خو ي ب 
ق  يــ نــه خــارج و از طر ي از مد  ٤ه يــ بن حنف ا 

ه  ي توصــ  ي . او حتــ ٥عازم مكــه شــد  ي اصل 
بــر رفــتن از جــاده   ي ل مبنــ ي مسلم بن عق 

ر رفتــه  يــ گونه كــه ابــن زب را (همان  ي فرع 
  . ٦رفت ي بود) نپذ 

حركــت  ن وجوه افتراق در ي ن از اول ي ا 
  ي ت برجسته جامعه اســلام ي ن دو شخص ي ا 

ات  يــ روا است كــه در  ي هجر  ٦٠به سال 
ان شده است. مخالفت  ي ب  ي مزبور به روشن 

ر قابــل  يــ غ  ي د امــر يــ ز ي هر دو با خلافت 
عت هــر دو  ي د بر ب ي ز ي انكار است و اصرار 

  ، ت مشابه هــر دو اســت ي موقع  ي ا ي نفر گو 
از رودررو شــدن بــا دشــمن و   ي ك ي لكن 

ح  ي طور صــر ش به ي نظر خو  ده و ي اظهار عق 
كند و بلكه به سبب مســاعد  ي استنكاف م 

ـــــــ   ـــ
 .٣٤٣ص ،٥ج ،همان.   ٤
 يق علــ يــ تحق ،كتــاب الفتــوح ،ابن اعثم.   ٥

 ،٥ج ،م١٩٩١ ،دارالاضــواء ،روتيــ ب ،يريش
 .٢١ص

 .٢٢ص  ،٥ج ،همان.   ٦
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ــودن   ــرا نب ــر يــ ط از ب ي ش ده  يــ ح عق ي ان ص
در   كنــد، ي ز امتنــاع م يــ ش بــا مــردم ن ي خو 
ده و  يــ ح عق ي با اظهار صر   ي گر ي كه د  ي حال 

دشــمن و هــم   ي ش هم رودررو ي نظر خو 
در واقع موضع خود را كــه   ، ان مردم ي در م 

ــول و مبــان  ــان  ي ا   ي برخاســته از اص و  م
راه عدول از   ، ان كرده ي باشد ب ي اش م ده ي عق 

ســدود  خــود م   را بــر   ي آن اصــول و مبــان 
بهتــر درك   ي هنگــام  ، ن استنباط ي ا كند. ي م 
ن  يــ نه كه ا ي م مد ي اور ي گردد كه در نظر ب ي م 

  بردنــد، ي بــه ســر م   جــا آن هــر دو در  
گاه صحابه رسول خدا بوده  ي ن پا ي تر ي اصل 
  ي ر مراكز و مناطق امپراتــور ي ش از سا ي و ب 

ن بــزرگ را در  ي صــحابه و تــابع   ، ي اســلام 
د  يــ داده اســت. و بــدون ترد   ي خــود جــا 

ر مراكز چشم به مواضــع  ي مسلمانان در سا 
و برخورد بزرگان اسلام در برابر خلافــت  

  د دوخته بودند. ي ز ي 
  

آوردن به عبادت و   ي ر از رو ي زه ابن زب ي انگ 
  د ي ز ي مردم از   ي زار ي علت ب 

د بــه  ي كه به مكه رســ  ي ر هنگام ي ابن زب 
انة خدا پناهنــده شــد و خــود را عائــذ  خ 
.  ١د يــ ت خوانــده مشــغول عبــادت گرد ي الب 

ــ ــ   ــــــ
ق يــ تحق ،مــمتجارب الأ ،هيمسكو  يابوعل.   ١

 

  ي هــا كه خبــر از عبادت  ي ات ي توجه به روا 
ار حائز  ي دهد بس ي ر م ي ابن زب  ي فرسا طاقت 

ات گــاه  ي روا  ي اگر چه برخ ت است. ي اهم 
لكــن    ر قابــل بــاور اســت، ي ز و غ ي آم اغراق 

  ي كــه رو ن ي ســت ا ي د ن يــ آنچــه محــل ترد 
ــن زب  ــدان  ر  يــ آوردن اب ــادت چن ــه عب ب

ز و خارج از عرف و عادت بــود  ي آم افراط 
ن  يــ ان تا ا ي دم و سپس راو كه در چشم مر 

ز شــده اســت. ذكــر دو ســه  ي آم حد اغراق 
نه  ي ن زم ي ت منقول در ا ي ها روا ت از ده ي روا 
  ست. ي از ضرورت ن  ي خال 

نار نقل شده كــه گفــت  ي از عمرو بن د 
. او  ٢دم يــ ر ند يــ بهتر از ابــن زب  ي نمازگزار 
ــن زب ن  ي همچنــ  ــه اب ــت ك ــه اس ر  يــ گفت

  كرد، ي م م ي روزگارش را به سه بخش تقس 
ك شــب  يــ   ، ام بود ي در ق ا صبح  ك شب ت ي 

  
  

 ،انتشارات ســروش ،تهران ،يابوالقاسم امام
 .٣٩ص ،٢ج ،ش١٣٦٦

 يق شــكريتحق ،خ دمشقي تار ،اكرابن عس.   ٢
 ،نيتــراجم حــرف العــ  ،دارالفكــر ،صــليف

خ ي تــار ،يوطين ســ يالــد؛ جلال٤١٠ص
 ،م١٩٨٨ ،هيتب العلمدارالك ،روتيب ،الخلفا

فنــون  يالارب ف ة ی نها ،يري؛ نــو ١٧٠ص
ــدو ،الادب ــود مه ــر محم ــه دكت  يترجم

 ،ريـــ ركبيانتشـــارات ام ،تهـــران ،يدامغـــان
 .١٢٢ص ،٦ج ،ش١٣٦٤
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ك شب تا صبح  ي تا صبح در ركوع بود و 
  ي هــا . گفتــه شــده اســت روزه ١در سجود 

كه از جمعه تا  چنان  ، گرفت ي فرسا م ت طاق 
انــد  ز گفته يــ . و ن ٢گرفــت ي جمعــه روزه م 

  رون يــ ش ب ي چهل سال لبــاس از تــن خــو 
كــه از زنــان  ن ي ه از ا يــ كنا     اً(ظــاهر   ٣اورد ي ن 

ته است).  سل نداش از به غ ي كرده و ن  ي دور 
نبــود كــه   ي چ عبــادت ي آورده كه ه  ي وط ي س 

كــه  ن ي مردم از انجامش عاجز باشند مگر ا 
  . ٤داد ي ر آن را انجام م ي ابن زب 

گونــه  ن ي ر از ا يــ زة ابــن زب يــ دربــارة انگ 
م كــه  ي اور ي ها لازم است به خاطر ب عبادت 

  ي ن عــامل ي تر ي از عوامل و بلكه اصــل   ي ك ي 
ق  مــردم حجــاز و عــرا  ژه ي و بــه كه مــردم 

ــ ــ   ــــــ
تــراجم حــرف  ،خ دمشقي تار ،عساكرابن .   ١

ــو ٤٠٨ص ،نيالعــ   ،الارب ة یــ نها ،يري؛ ن
 .١١٩ص  ،٦ج

تــراجم حــرف  ،خ دمشقي تار ،ابن عساكر.   ٢
جلــوه  ،ديــ الحد ي؛ ابــن ابــ ٤١٤ص ،نيالع
ترجمه دكتر محمود  ،البلاغهخ در نهجي تار

 ،ش١٣٦٧ ،ينشر ن ،تهران ،يدامغان يمهدو
 .٢٣٨ص ،٨ج

تــراجم حــرف  ،شقخ دمي تار ،ابن عساكر.   ٣
ــو ٤١٥ص ،نيالعــ   ،الارب ة یــ نها ،يري؛ ن

 .١٢٠ص ،٦ج
 ،يري؛ نــو ١٧٠ص ،خ الخلفاي تار ،يوطيس.   ٤

 .١٢٠ص ،٦ج ،الارب ة ی نها

ه را پس از پــدرش  ي د بن معاو ي ز ي خلافت  
د قرار داده بودند عــدم  ي مورد سؤال و ترد 

كه  عت بود؛ چنان ي او به احكام شر  ي بند ي پا 
د مطرح  ي ز ي خلافت  ي وقت  ي عقوب ي ه گفته ب 

ه  يــ رغم روح بــن عمــر )بــه   الله شــد عبــدا 
عــت  ي ب  ي اش) گفت: «بــا كســ سازشكارانه 

  كنــد، ي م  ي مون و ســگ بــاز ي م كه با م ي كن 
نوشد و آشكارا مرتكــب فســق  ي شراب م 

ه  يــ . و همو آورده كه چون معاو ٥شود» ي م 
پســرش   ي ه خواست تا بــرا ي اد بن اب ي از ز 

اد  يــ رد ز يــ عــت بگ ي د از مــردم كوفــه ب ي ز ي 
د:  ي ه فرستاد تا بگو ي معاو  ي به سو  ي قاصد 
د دعــوت  يــ ز ي عت بــا ي مردم را به ب  ي «وقت 

ها  مون ي ها و م ند او با سگ ي گو ي م م ي كن ي م 
و    ، پوشــد ي ن م ي رنگــ لباس    كند و ي م   ي باز 
و شب را با ســاز    نوشد، ي شه شراب م ي هم 
ن بــن  ي كه حس  ي در حال  گذراند، ي آواز م و 
ر و  يــ بن زب  الله عبدا  ، بن عباس  الله عبدا  ، ي عل 

  . ٦اند» ان مردم ي بن عمر در م   الله عبدا 
مطــرح   فــه ي كــه مــردم خل  ي ط ي در شرا 

عت و  ي د بــه شــر ي شده را به علت عدم تق 
ــال  ــدوبا ي و ب   ي گر ي لاابـ ــ لا   ، ي ر بنـ ق و  يـ

ـــــــ   ـــ
دار  ،دار صــادر ،يعقــوبيخ الي تار ،يعقوبي.   ٥

 .٢٢٨ص ،٢ج ،١٩٦٠ ،روتيب
 .٢٣٠ص ،٢ج ،همان.   ٦
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بود كــه   ي ه ي دانستند بد ي عت نم ي سته ب ي شا 
  كــه آن مورد قبول مردم  ي ها ره ان چه ي در م 

تر بود بهتــر  به زهد و عبادت و تقوا شهره 
ان مــردم را  ي ت در م ي شتر شانس مقبول ي ب  و 

ن  است كــه ابــ  ي ن امر ي خواهد داشت و ا 
ر از آن غافــل نبــود. البتــه قابــل انكــار  ي زب 
از      معمــولاً  ي ع ست كه زهد و تعبد تصن ي ن 
ن پنهان نخواهد ماند و لذا  ي زب ي د مردم ر ي د 

كــه كــم  ن ي ات اشاره دارد به ا ي روا  ي ار ي بس 
ر در  يــ ه ابــن زب يــ كــه رو  ي اند افــراد نبوده 

ش را برخاســته از  ي فرسا طاقت   ي ها عبادت 
  ت ي ت جــذب و جلــب توجــه و رضــا ي ن 

  اند. جه قبض خلافت دانسته ي مردم و در نت 
ر به  ي ن زب كه توسط اب  ي ابن عباس زمان 

ه او  يــ ش عل ي د شــد در ســتا يــ طــائف تبع 
ا را  ي ر با عمل آخرت دن ي گفت: «پسر زب ي م 

ــب م  ــال ي طل ــد. در ح ــز    ي كن ــت ب پوس
ســگان و    ي هــا ر آن دل يــ پوشــد كــه ز ي م 

ز آورده  يــ ن  ي عقــوب ي . ١گرگان نهفته اســت» 
بن عمــر بــر جســد    الله است كه چون عبدا 

ابــا   ي ر گذشت گفــت: «ا ي مصلوب ابن زب 
كــه بــه اشــتران  آن زمان وسته از ي ب پ ي خب 
ره  يــ ] خ ه يــ [معاو د پسر حرب ي اه و سف ي س 

ــ ــ   ــــــ
ــن ابــ .   ١ ــار ،ديــ الحد ياب ــوة ت خ در ي جل

 .٢٤٨ص ،٨ج ،هالبلاغنهج

فته كــرده بودنــد از  ي و تو را ش  ي شده بود 
  . ٢دم» ي ترس ي م  ي ن روز ي چن 

  

پناه بردن به خانـه خـدا و هتـك حرمـت  
  حرم 

د در  ي چون به مكه رس  ن ي امام حس 
منزل گرفت و مردم گروه   ي شعب عل 

آمدند و گــرد او حلقــه  ي گروه به نزد او م 
بــود كــه قبــل از   ي ن در حــال يــ ا  ، د دن ز ي م 

بــن   الله بــر عبــدا  ي ن بن عل ي آمدن حس 
آوردن مردم   ي ر گرد آمده بودند. و رو ي زب 

ر  يــ پســر زب  ي بــرا  ي ن بن علــ ي به حس 
  . ٣كننده و سخت بود ار ناراحت ي بس 

نــه بــه مكــه  ي از مد  ن ي اگر چه حس 
جا رحل اقامــت  در آن  ي فت و چند ماه ر 

از پنــاه  م آن است كه  لكن قدر مسلّ  ، افكند 
بــه خانــه خــدا و اســتفاده كــردن از  بردن  

حرمت حرم سخت امتنــاع كــرده اســت.  
ز كــه او خــود را عائــذ  ي ن   ي ت و سند ي روا 
بلكه   ، ست ي ت خوانده باشد در دست ن ي الب 

ــه آن  يــ روا  ــد ك ــت دارن ــدد دلال ات متع
ت و مانــدن در  حضرت قصد رفــتن داشــ 

ـــــــ   ـــ
 .٢٦٧ص ،٢ج ،يعقوبيخ الي تار.   ٢
 ،قــم ،اخبــار الطــوال ،ينــوريفه ديابوحن.   ٣

 .٢٢٩ص ،ق١٤١٢ ،يمنشورات الرض
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  داشت. ي مكروه م   ي ط ي ن شرا ي مكه را با چن 
مخنف نقــل كــرده كــه   ي از اب  ي بلاذر 
را   ن ي گفــت: حســ  ي د المقــر ي ابن سع 

كه به مســجد   ي در حال  ، دم ي ان دو نفر د ي م 
  گفت: ي دم كه م ي شن   شد، ي امبر داخل م ي پ 

  وضح الصب ـ ي لا ذعرت السوام ف 
    اًد ي ز ي ت  ي ع ولا دُ    اً ر ي ح مغ 

   اًي الموت ضم   مخافة    ي وم اعط ي 
  ١  اً د ي ان اح   ي رصدن ي ا  ي والمنا 

تران رها  ح ش صب  يي كه در روشنا ن ي از ا 
  ي ] به كدام جهت روند بــاك [حوادث شده 

م  ي گاه كه ترس از مرگ ذلت بــرا ندارم آن 
كــه مــرگ همچنــان در  و حــال آن اورد.  ي ب 

شــم بــاز  ي از عــزم خو   ن مــن اســت، ي كمــ 
  نخواهم گشت. 

در دســت اســت كــه   ي ار ي ات بس ي روا 
بــن   چون عبــداالله  ي كنند افراد ي م  ح ي تصر 

عمر بــن عبــدالرحمان بــن   ، ي ع عدو ي مط 
  ، بــن عمــر   الله عبــدا   ، ي لحــارث المخزومــ ا 

ر  يــ بــن زب   الله عبدا   ي بن عباس و حت  الله عبدا 
شنهاد كردند كه مكه را ترك نكنــد  ي به او پ 

ــ ــ   ــــــ
 ،انســاب الاشــراف ،يابوالحســن بــلاذر  . ١

 ،روتيــ ب ،ق محمود الفردوس العظــميتحق
الجــزء  ،م٢٠٠١روت يب ،هيالنشرات الاسلام

 ،الطــفوقعــة  ،؛ ابومخنف٤٦١ص ،يالثان
 . ٨٣ص

كــه  ن ي لكن او پــس از ا  ، . ٢و به كوفه نرود 
رفته اســت اشــاره كــرده بــه كبــوتران  ي نپذ 

ن  يــ از ا   ي ر در لانــه كبــوتر كــه اگــ   ، حــرم 
كبوتران باشم مرا خــارج خواهنــد كــرد و  

خواهند   ي ان را در مورد من عمل ش م ي تصم 
كنــد كــه از نظــر او  ي ح م ي و تصر  ، ساخت 

ك قدم دورتر از حــرم كشــته شــود  ي اگر 
  . ٣تر به حرم ك ي ك قدم نزد ي بهتر است كه  

از قول فرزدق نقــل شــده كــه   ي ت ي روا 
ــتم ذ  ــت: «در هش ــال  ي گف ــه س   ٦٠الحج

كه در حــال خــارج   ن ي با حس  ي هجر 
او   شدن از مكه بودم ملاقات كــردم و بــه 

و او جــواب داد   ي كنــ ي گفتم چرا عجله م 
ن  يــ . ا ٤اگر عجله نكنم مرا خواهند گرفت» 

ــدن  ي ت م يــ روا  ــارج ش ــه خ ــاند ك رس
  ي از مكــه در زمــان حــج بــرا  ن ي حس 

از هتك حرمت حرم بوده است   ي ر ي شگ ي پ 

ـــــــ   ـــ
و  ١٥٠ ،٩٩ص ،الطــف وقعة  ،ابومخنــف.   ٢

 ،ينــوري؛ د٦٦-٦٤ص ،٥ج ،؛ ابن اعثم١٥٢
 .٢٤٦-٢٤٤ص ،اخبار الطوال

ــف.   ٣ ــو مخن ــة  ،اب ــف وقع ؛ ١٥٢ص ،الط
؛ ٤٤٧ص ،٢ج ،انساب الاشــراف ،يبلاذر

 .٦٥ص ،٥ج ،الفتوح ،ابن اعثم
 ،روتيــ ب ،چاپ سوم: ،الارشاد ،ديخ مفيش.   ٤

ــة  ــات يالاعلمــ  مؤسس  ،م١٩٧٩ ،للمطبوع
 .٢١٨ص
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بــاس بــه  ابــن ع  ، ي ت ازرق ي به روا  ي و حت 
نشــده   ن ي ل مانع از رفتن حســ ي ن دل ي ا 

است: «اگر  به او گفته   ن ي است كه حس 
شــتر دوســت  ي كجا و كجا كشته شوم ب  در 

له مــن  ي كه حرمت حرم به وســ ن ي دارم از ا 
  . ١ان برود» ي از م 

د  يــ ر قابــل ترد يــ آنچه بــه هــر حــال غ 
ــه ن ي ا د  يــ نما ي م  ــود را    ن ي حســ   ك خ

ــه حفــظ حرمتهــا و   موظــف و مكلــف ب
ار حائز  ي ن نكته بس ي ا دانست. ي مقدسات م 

كــه راه و هــدف  ن ي ت است كه او با ا ي اهم 
قائل بــه   ي ول  شمرد، ي ش را مقدس م ي و خ 
هــدف مقــدس   ي ن منطق نبود كــه بــرا ي ا 
د  ي شــا نــه كــرد. ي توان مقدســات را هز ي م 
ام  يــ هــا در ق ن تفاوت ي تر ي از اساســ   ي كــ ي 

بــن   الله و حركت عبدا  ي ن بن عل ي حس 
در واقــع   ن نكتة به ظــاهر ســاده و ي ر ا ي زب 

ت  ي ات اهم ي روا  ي مهم باشد. توجه به بعض 
ابومخنــف  ســازد. ي م ن امر را آشــكارتر ي ا 

  يي وگو ن گفــت ي آورده است كــه در آخــر 
  ، ر واقــع شــد يــ و ابن زب   ن ي ان حس ي كه م 

ــ ــ   ــــــ
بــن احمــد  اللهد محمــد بــن عبــدايالول ياب.   ١

الصــالح  يق رشديتحق ،اخبار مكه ،يقراز
ــن ــه ،ملحس ــم: مك ــاپ شش ــابع  ،چ مط
 .١٣٤ص ،٢ج ،م١٩٩٤ ،دارالثقافه

ر از او خواست تا در مكــه بمانــد.  ي ابن زب 
گفت: پدرم به من گفته اســت   ن ي حس 

خواهد بود كه حرمــت   ي كه در مكه قوچ 
خواهم آن قــوچ مــن  ي زد و نم ي ر ي آن را م 

  . ٢باشم 
  ت بــا تفــاوت و يــ ن روا يــ ه بــه ا ي شــب 
.  ٣متواتر نقل شده اســت  ، اندك  ي اختلافات 

  ز مخدوش باشــد، ي ات ن ي گونه روا ن ي اگر ا 
گونــه  ن ي ســت كــه وجــود ا ي د ن يــ لكن ترد 

دارد و آن  ي برمــ   ي قتــ ي ات پــرده از حق ي روا 
وجــود   ي و عقل  ي ن احتمال منطق ي كه ا ن ي ا 

چــون پســر   ي نده شدن فرد داشته كه پناه 
د و عمــال او را از  يــ ز ي  ، ر به خانه خدا ي زب 

ن بــاز  به حرم و شكستن حرمــت آ  حمله 
ــه حســ همان دارد.  ي نمــ  ــه ك ــن  ي گون ن ب
با صــراحت بــدان اشــاره كــرده   ي عل 

  ن ي ت تنها در نظر حســ ي ن واقع ي . ا ٤بود 
  اد شــد، يــ گونه كه  بلكه همان   ، نبود   ي متجل 

ــال عقلــ  ــل  عكس   ي و منطقــ   ي احتم العم
ر  يــ ل ابن زب ي ن دل ي د به هم ي ز ي مثل    ي شخص 

ـــــــ   ـــ
 .١٥٢ص ،الطف وقعة  ،ابو مخنف.   ٢
السعاده  مطبعة  ،ةی والنها ة ی البدا ،ريابن كث.   ٣

 ،م١٩١٢ق / ١٣٥١ ،مصــر محافظــة بجوار 
 .٣٤١ص ،٨ج

؛ ابــن ١٥٢ص ،الطــف وقعة  ،ابو مخنــف.   ٤
 .٦٥ص ،الفتوح ،اعثم
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ل  يــ را در شكسته شدن حرمــت حــرم دخ 
آورده است كه چــون   ي عقوب ي دانست. ي م 

ر  يــ پسر عمر بــر جســد مصــلوب ابــن زب 
ز  يــ ب اگر سه چ ي اباخب   ي گفت: «ا   ، گذشت 

تو. الحــاد تــو   گفتم تو، ي در تو نبود من م 
و   سبقت گرفتنت در فتنــه  ، نسبت به حرم 

  . ١دنت» ي بخل ورز 
  

ــل و انگ عو  ــا زه ي ام ــه و    ي ه ــدن در مك مان
  خارج شدن از آن 

ادآور  يــ د يــ كه با  ي ا نكته قابل ملاحظه 
از    ي ن كــه در نظــر مــردم ناراضــ يــ شــد ا 

و   ي ن بــن علــ ي حســ   د قطعــاًي ز ي خلافت 
  ي ها ت ي ر هــر دو از شخصــ ي بن زب  الله عبدا 

  ح خلافت اصــلح و ارجــ  ي خوشنام و برا 
ب  يــ تنها رق  ي ن بن عل ي لذا حس بودند. 

  شــد، ي ر شــناخته م يــ پســر زب  ي برا  ي جد 
  ي ژه كه هم به جهت شرافت خانوادگ ي و به 

داشــت و هــم    ي ر برتر ي ر زب بر پس   و نسب 
از آن نظر كه قبــل از او پــدر و بــرادرش  

هر چند كوتاه زمام خلافت را   ي مدت  ي برا 
نســبت    ي ت بهتــر ي موقع   ، در دست داشتند 

ان مــردم دارا بــود. از  يــ ر در م يــ به پسر زب 
وش كرد كه خــاطرة  د فرام ي گر نبا ي طرف د 

ــ ــ   ــــــ
 .١٦٧ص ،٢ج ،يعقوبيخ الي تار.   ١

ر را  يــ نــة پســر زب ي ر ي نــة د ي جنــگ جمــل ك 
بــا  كــرد.  ي وسته تازه م ي پ  ي نسبت به آل عل 

ت  ي ط اهم ي ن شرا ي در نظر گرفتن مجموع ا 
كه   ي ه روشن خواهد شد كه زمان ي ن قض ي ا 

ده بــود مــردم بــه او  ي ر به مكه رس ي پسر زب 
ــد   ــد روز بع توجــه داشــتند و چــون چن

گــروه    ، د ي بــه مكــه رســ   ي ن بــن علــ ي حس 
بــر او   ، مت شــمرده ي ورود او را غن  ي د ا ي ز 

ــه او اقتــ  ــا ب ــد و در نمازه ــرد آمدن دا  گ
ــد.  ي م  ــرا يــ ا كردن ــر ب ــن زب   ي ن ام ر  يــ اب

رو  ن يــ ند باشــد و از ا ي توانست خوشا ي نم 
ن بــن  ي د او را از حضور حس ي كراهت شد 

  الله اگر چه عبــدا افت. ي توان در ي م  ي عل 
آمــد و شــد    ن ي ر بــه نــزد حســ ي بن زب ا 

بــن اعــثم در  ت ا يــ بــه روا   ي داشت و حتــ 
كرد و بــه ســخنانش  ي نمازها به او اقتدا م 

دانســت كــه بــا  ي لكن م  ، داد ي گوش فرا م 
عــت بــا او  ي بــه ب  ي كســ  ن ي وجود حس 
رو حضـــور  ن يــ . از ا ٢كنــد ي رغبــت نم 

ر در مكه ســخت  ي ابن زب  ي برا  ن ي س ح 
ن در  ي وجــود حســ  ، مخنف  ي ر اب ي و به تعب 

  . ٣نظر او ناگوارتر از هر كس بود 
  ي د كه برا ي نما ي م  ي ه ي ن وصف بد ي با ا 

ـــــــ   ـــ
 .١٦٧ص ،٥ج ،الفتوح ،بن اعثما.   ٢
 . ٨٨ص ،الطف وقعة ،ابو مخنف.   ٣
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ن بــن  ي ار مطلوب بود كه حس ي ر بس ي ابن زب 
ك  يــ تــا از  ، ود خارج شــ  از مكه  ي عل 

شــود و از    ي او خــال   ي طــرف حجــاز بــرا 
  ي ن قربــان ي گــر چنــان كــه حســ ي طــرف د 

مردم عراق شود   يي وفا ي و ب  ي عهد سست 
بــود) او   ي نــ ي ب ش ي قابــل پ   كه كاملاً ي (امر 

د باشــد.  يــ ز ي خلافت در برابــر    ي تنها مدع 
كنــد  ي ان م يــ ن ب ي چن  ي نكته را مسعود  ن ي ا 

از آن  دلپســندتر  ي ز يــ ر چ ي ابن زب  ي كه برا 
. و  ١رون شود ي از مكه ب  ن ي كه حس  نبود 

  الله ا عبــد   ي آورده كه بــرا  ي ابوالفرج اصفهان 
نــاگوارتر از آن نبــود كــه   ي ر امــر ي ابن زب 

ش  ي بــرا  ي ز يــ ن در حجــاز بــود و چ ي حس 
ن به عراق نبــوده  ي تر از رفتن حس محبوب 

ز آورده كه ابــن عبــاس  ي اعثم ن  . ابن ٢است 
گفت: اكنون مردم بــه پســر   ن ي به حس 

  ي توجه ندارند و چون تو خارج شو  ر ي زب 

ــ ــ   ــــــ
ــن حســ  يابوالحســن علــ .   ١  ،ين مســعوديب

ق يــ تحق ،مروج الذهب و معادن الجــوهر
 ،دارالفكــر ،روتيــ ب ،د محمــد اللحــاميسع

 .٦٦ص ،٣ج ،م١٩٩٤
شــرح  ،نييمقاتل الطالب ،يابوالفرج اصفهان.   ٢

چــاپ ســوم:  ،د احمد صــقريق السيو تحق
ــ ب ــة  ،روتيـ ــ  مؤسسـ  ،م١٩٩٨ ،يالاعلمـ

 .١١٠ص

فــه  ي ت ابوحن يــ . روا ٣آورنــد ي م  ي به او رو 
ــور ي د  ــن زب ي چنــ   ي ن ــه اب ــت ك ر  يــ ن اس
در مكــه   ن ي كه حس  ي دانست مادام ي م 

.  ٤نخواهنــد كــرد  ي باشد مردم به او توجه 
  ن ي ن آورده كــه حســ ي ابومخنف همچن 

ر) از  ي ن مرد (ابن زب ي ز فرموده است كه ا ي ن 
كــه  ن ي رد از ا بهتر دوســت نــدا  ي ز ي ا چ ي دن 

داند بــا وجــود  ي را م ي من به عراق بروم؛ ز 
ب او نخواهــد  ي از خلافت نصــ  ي ز ي من چ 

  ي شــد و مــردم بــا وجــود مــن بــه او رو 
  . ٥نخواهند آورد 
ن  يــ از ا  ي ار ي ات و بس ي ن روا ي با وجود ا 

نقــل آن    ت اختصــار از يــ رعا   ي ل كه برا ي قب 
ست  ي در دست ن  ي سند  شود، ي م  ي خوددار 

حضــور   را بــا  ن ي كه خارج شدن حســ 
ر در مكه مربوط دانســته باشــد. از  ي پسر زب 

  الله ات دوگانه كه از برخورد عبدا ي روا   ي طرف 
نقــل شــده   ي ن بن علــ ي ر با حس ي بن زب 
قت است كــه پســر  ي ن حق ي گواه بر ا  ، است 

خشــنوده   ن ي ر گر چه از رفتن حســ ي زب 
م آن  ي ر مستق ي غ   اًصراحت و بعض بوده و با 

ــه عــراق توصــ  ــتن ب ه  ي حضــرت را در رف

ـــــــ   ـــ
 .٦٥ص ،٥ج ،الفتوح ،ابن اعثم.   ٣
 .٢٢٩ص ،اخبار الطوال ،ينوريد.   ٤
 .١٤٨ص ،الطف وقعة  ،ابومخنف.   ٥
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مبــادا  كــه  م آن ي از بــ   ي لكــن گــاه   د، كــر ي م 
از ســخنانش بــدگمان شــود از   ن ي حس 

ان آورده اســت. از  ي ز سخن به م ي ماندن او ن 
گفــت:  ي م   ن ي او نقل شده است كه حس 

  در عراق داشتم در   ي روان ي اگر من مانند تو پ 
ن  ي . همچنــ ١كردم ي نم جا درنگ رفتن به آن 

گفــت اگــر در مكــه  ي نقل شده است كه م 
م شــد و تــو را  ي جمع خــواه گرد تو    ي بمان 

بــن عبــاس از   الله عبدا م نمود. ي كمك خواه 
  ي جا كه سع آن   دارد، ي ر پرده برم ي ت ابن زب ي ن 

را از رفتن به عراق باز دارد    ن ي كرد حس 
هنگام بازگشتن چون به ابــن    ، و موفق نشد 

  فت: ر برخورد كرد گ ي زب 
  ي ـا لـك مـن قبـره بـعـمـر ي 

  ي و اصفر   ي ض ي خلا لك الجو فب 
  ي ما شئت ان تنقر   ي و نقر 

  ٢ي فاستبشر     اًن خارج ي هـذا حس 
تو    ي فضا برا  ، ي ا پرستو كه در خانه  ي ا 

ه بزن  چَه پس تخم بگذار و چَ ، خلوت شد 
ن  ي را ا ي ن؛ ز ي دانه برچ  ي خواه ي و هر چه م 

ــ ــ   ــــــ
ــوالفرج ا.   ١ ــفهاناب ــالب ،يص ــل الط  ،نييمقات

ــف١١٠ص ــة  ،؛ ابومخنـ ــف وقعـ  ،الطـ
ــو ١٤٨ص ــ نها ،يري؛ نـ  ،٧ج ،الارب ة یـ
 .١٥٦ص

 .٤٦٦ص ،٢ج ،شرافانساب الا ،يرزبلا.   ٢

شــود؛ پــس  ي ن اســت كــه خــارج م ي حس 
  . شادمان باش 

  

جه  ي اران و دشمنان و نت ي  ، شان ي تعامل با خو 
  ام ي ق 

ط  ي شــرا  بــه  كــه  ي در حــال  ن ي حس 
ــن زب   ، خــود  ت و  يــ ر و موقع يــ اهــداف اب

ــود از مكــه  يــ ز ي   ي ها خواســته  د واقــف ب
او در  عــراق رفــت.    ي خارج شد و به سو 

رفــت كــه از او  ي به طــرف كوفــه م  ي حال 
دعوت كرده و او را وعده داده بودند كــه  

كه از مكه خــارج   ي گام اش كنند. هن ي ار ي 
اران انــدكش  يــ شــاوندان و  ي شد بجــز خو 

ان ذكــر  ي شــا كرد.  ي نم   ي راه او را هم  ي كس 
ان در  ي اد از بدو ي نه چندان ز  ي است گروه 

كه مردم كوفــه  ن ي د ا ي راه مكه به كوفه به ام 
  ، وستند ي در اطاعت امام خواهند بود به او پ 

اعلام كــرد    ن ي حس   ، لكن در منزل زباله 
مــا را    ، ان مــا ي ع ي ده كه شــ ي از كوفه خبر رس 

ــتند.  يــ ي ب  ــما  اور گذاش ــس از ش ــر ك ه
بــر   ي بازگردد كه حق  ز گردد، خواهد با ي م 

كنــد كــه  ي ح م ي ات تصــر يــ م. روا ي او ندار 
ن ســخن را از آن جهــت  يــ ا   ن ي حســ 

  ي ند در حــال ي ا ي ب  ي گفت كه نخواست با و 
دانســت  ي را م يــ ؛ ز رونــد ي كه ندانند كجا م 

كــه    ي معلومشــان كنــد جــز كســان   ي وقتــ 
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رنــد  ي بم  ي كنند و با و  ي خواهند جانباز ي م 
  . ١همراهش نخواهند رفت 

ح باشــد  ي به اگر صح ي ت ابن قت ي ن روا ي ا 
كــه كشــته  ن ي ل قبــل از ا يــ كه مسلم بن عق 

اد خواســت تــا  يــ بــن ز   الله دا يــ شــود از عب 
ت كند و به عمر بن سعد گفته است  ي وص 

س و او و  ي نامــه بنــو   ن ي كــه بــه حســ 
ن و  نود نفرنــد (ز   اًهمراهانش را كه جمع 

مرد و كودك) از آمدن به كوفــه منصــرف  
ت  يــ جمع   نــان گفــت ي توان بــا اطم ي م   ، كن 
ن از مكــه خــارج  ي كه همــراه حســ  ي اندك 

شــاوندانش او را رهــا  ي ژه خو ي و بــه  شدند، 
  اند. نكرده 

اگــر چــه در دعــوت كــردن مــردم از  
ن  يــ لكــن در ا  ، ست ي ن  ي د ي ترد  ن ي حس 

ت  يــ ســت كــه جمع ي ن   ي د يــ ز ترد يــ امــر ن 
وستند تــا از او  ي او نپ كننده هرگز به دعوت 

وستند جز  ي بلكه آنان كه بدو پ  جدا شوند، 
ــدك  ــتند. آنچــه در ا   ي ان ان  يــ ن م يــ نگسس

ــمگ  ــت ا ي چش ــه خو ن ي ر اس ــاوندان  ي ك ش
غ  ي او در  ي ت و همراه ي در حما  ن ي حس 

ح  ي مخنف صح  ي ت اب ي ن روا ي اند و ا نكرده 
د فرزنــدان و بــرادران و  يــ گو ي است كه م 

ــ ــ   ــــــ
ــر.   ١ ــار ،يطب ــوكي ت  ،٥ج ،خ الامــم و المل

 .٢٢٣ص ،الارشاد ،ديخ مفي؛ ش٣٩٨ص

بــا او  ه  ي فرزندان برادرانش بجز محمدّ حنف 
كه شب عاشورا فرصت  ن ي . ا ٢همراه بودند 

عاشــورا  خواســت و جنــگ را بــه صــبح  
ــب  ــرد و ش ــول ك اران و  يــ هنگام از  موك

شــانش خواســت تــا جــان  ي برادران و خو 
ت او  يــ خرند و به همراه اهل ب ش باز ي خو 

او را   ي شــب اردو  ي ك ي با اســتفاده از تــار 
بــود تــا   ي شــ ي قت نما ي در حق  ، ٣ترك كنند 

ش با  ي وند خو ي لقه و پ و ع  ي قدرت وفادار 
ــرض  ي اران و خو يــ  ــاوندانش را در مع ش

آورده كه به   ي عقوب ي ارد. گذ خ ي تار  ي تماشا 
د كــه  ي ارانش نگاه كرد و گفت: شما آزاد ي 

م رفــت  ي د. گفتند: نه به خــدا نخــواه ي برو 
ن  يــ . ا ٤م ي كه قبل از تو كشــته شــو ن ي مگر ا 
  شود كه عبداالله ي پررنگ م  ي زمان  ي وفادار 
ن همســر  ي البنــ اش ام محل كه عمه  ي بن اب 

اد  يــ بن ز  داالله ي طالب بود از عب ي بن اب  ي عل 
گرفته   ي ن امان كتب ي البن ر فرزند ام ها چ  ي برا 

ش كزمان بــه نــزد  ي بود و توسط غلام خو 
آنان فرستاد و آنان در جــواب گفتنــد بــه  

ما سلام برسان و بگو ما را بــه امــان   يي دا 

ـــــــ   ـــ
 .٨٥ص ،الطف وقعة  ،ابومخنف.   ٢
ــر.   ٣ ــار ،يطب ــوكي ت ــم والمل  ،٥ج ،خ الام

 .٤١٩ص
 .٢٤٤ص ،٢ج ،يعقوبيخ الي تار.   ٤
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امان خد از امان پسر   ست، ي شما حاجت ن 
  . ١ت ه بهتر اس ي سم 

با انــدك   ي ن بن عل ي سرانجام حس 
ه  ند ك رفت  ي ش به استقبال دشمن ي اران خو ي 

آنــان  كــرد.  ي در هر صورت آنان را رها نم 
ها برابر با  ه ك به دَي ن طف با نزد ي در سرزم 

رو شــدند و  د روبــه ي ز ي و    الله دا ي ان عب ي سپاه 
ده  يــ گــاه بــر عق آن  به محاصــره درآمدنــد، 

فشردند و سر بــر ســر بــاور   ي ش پا ي خو 
  ش گذاشتند. ي خو 

و   ن ي كشته شــدن حســ  ي لكن از پ 
دل و دماغ  ارانش آتش ندامت بر خرمن ي 
ــاد و شــعله يــ فا و ي ب  شــوق    ، آن   ي ها ان افت

و عطــش   ي ت از آل عل ي و حما  ي طرفدار 
وســته و  ي ان را پ ي از امو  ي تنفر و خونخواه 

ن  يــ د و ا ي ج قوت و وســعت بخشــ ي تدر به 
افــت تــا خانــدان  ي شعله همچنان شــدت 

و آل عباس بــه اســتناد  را بسوخت  ي امو 
  ي ها رانــه ي بــر و   ي و عل  محمّد قرابت با آل 

بــه پــا   ي هاشــم  ي ان خلافتــ يــ امو خلافت 
  كردند. 

ر در مكه پنــاه گرفــت و  ي بن زب  الله عبدا 
گردد  ي ن استنباط م ي ن چن ي ات و قرا ي از روا 

ــ ــ   ــــــ
ــر.   ١ ــار ،يطب ــوكي ت ــم والمل  ،٥ج ،خ الام

 .٤١٥ص

از مكه   ن ي كه پس از خارج شدن حس 
ح بــا  ي او همچنان از اعلان مخالفــت صــر 

ز از  يــ پره  ي و برا  نمود ي م  ي د خوددار ي ز ي 
  وســته خــود را عائــذ ي بــا او پ   يــي رودررو 

ــن در  ي د و م خوانــ ي ت م يــ الب  ــت: م گف
.  ٢كنم ي عــت نمــ ي كس ب چ ي با ه   ي ول   ، اطاعتم 
ش از  ي ر را بــ يــ پسر زب   ي سازشكار   ي گروه 

نقــل    ي از واقعــد   ي بــلاذر اند.  ن دانســته ي ا 
بن الحكم بــن    يي ح ي ر نزد  ي كرده كه ابن زب 

بــر   د ي صفوان كه از طرف عمرو بــن ســع 
د  يــ ز ي مكه گمارده شــده بــود رفــت و بــا  

عم  ي مطــ   ي ا عت كرد. و گفت: من شنونده ي ب 
به    ، ستم ي كه از او در امان ن   يي و از فرمانروا 

  . ٣ام خانه خدا پناه برده 
ر  ي ن است كه اگر ابن زب ي گمان غالب ا 

عت كرده  ي نقل كرده) ب  ي گونه كه واقد (آن 
نــه بــوده  ي عت او در نزد حاكم مد ي ب  باشد، 

نداشــته و بــه    ي نعكــاس عمــوم اســت و ا 
د  يــ ز ي از جانــب  ي ل فرســتادگان ي ن دل ي هم 
ر رفــت  يــ عت به نزد پسر زب ي تن ب رف گ   ي برا 

ـــــــ   ـــ
 .٢٦٢ص ،اخبار الطوال ،ينوريد.   ٢
ق محمود يتحق ،انساب الاشراف ،يبلاذر.   ٣

ــردوس العظــم ــراءة  ،الف ــد يصــبح ق م ين
 ،٣ج ،م١٩٩٨ ،هيــ العرب قظةیدارال ،ينيالمارد

 .٣٠٧ص
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ح  ي . لكن او از جواب صــر ١اند و آمد كرده 
ــاع كــرده اســت. چنان  كــه  و روشــن امتن

ــه د ي ابوحن  ــور ي ف ــن زب   آورده،   ي ن ر در  يــ اب
د از او خواست تــا بــه  ي ز ي جواب فرستادة  

دربارة آنچــه   ي اب چ جو ي د بفهماند كه ه ي ز ي 
د  ي ز ي فرستاده دهد. ي از او خواسته شده نم 

؟ گفــت:  ي ســت ي ن  تو در اطاعت گفت: مگر 
گذارم  ي ار تو نم ي خود را در اخت  ي ول  ، ي آر 

كنم. فرستاده بازگشــت  ي ن نم ي و هرگز چن 
د داد و او ده تــن از  يــ ز ي و آن خبــر را بــه  

بزرگان شام را كه مسلم بن عقبه و نعمان  
ر  ي ه بودند به نزد ابن زب ر از آن جمل ي بن بش 

را    ي د صــلح و آشــت ي ز ي ند  ي فرستاد كه بگو 
.  ٢آنان موفق نشــدند  ي ول  پسندد، ي م ر شت ي ب 
د الاشــدق را مــأمور  ي د عمرو بن ســع ي ز ي 

ر  يــ جنگ بــا پســر زب   ي را برا   ي كرد تا فرد 
  الله ر بــرادر عبــدا ي بفرستد و او عمرو بن زب 

ن كار مأمور كرد. حمله عمرو بــن  ي را به ا 
ن هجوم به مكه پس  ي ه خدا اول ر به خان ي زب 

مــروان    ي انــد كــه حتــ از اسلام بــود. گفته 
  ، منــع كــرد  ي ن كار ي عمرو را از چن  ، كم ح 
نكــرد و گفــت: بــه    يي او بدان اعتننــا  ي ول 

ــ ــ   ــــــ
 ،ي؛ بلاذر٢٦٢ص ،الطوالاخبار  ،ينوريد.   ١

 .٣٠٨ص ،٣ج ،انساب الاشراف
 .٢٦٢ص ،اخبار الطوال ،ينوريد.   ٢

  ي پسندند با و ي كه نم  ي خدا به رغم كسان 
م و در دل كعبه بــه او حملــه  ي كن ي جنگ م 

ــزد  يــ نــد عمــرو بــن زب ي . گو ٣م ي بــر ي م  ر ن
س فرســتاد تــا از او  كــ   الله بــرادرش عبــدا 

از جنگ در خانه   ي ر ي جلوگ  ي بخواهد برا 
از نقــره را كــه   ي ه حــرام غلــ خدا و در ما 

د فرستاده شده بــود بــر گــردن  ي ز ي توسط 
فه راست  ي م شود تا قسم خل ي اندازد و تسل 

گاه  به او جواب داد كه وعده  الله د و عبدا ي آ 
  . ٤ما مسجدالحرام است 

  الله ر از عبدا ي سرانجام سپاه عمرو بن زب 
ر و بــر اثــر  ي شكست خورد و عمرو دستگ 

ــس از    ي شــكنجه كشــته شــد. از طرفــ  پ
  ي جــان ي ر از ه يــ ابــن زب   ن ي س شهادت ح 

ه  ي جاد شده بود عل ي كه در افكار مسلمانان ا 
ان  ي ژه كه آثــار عصــ ي و به   ، د استفاده كرد ي ز ي 

ر  ي شتر از ســا ي نه ب ي در مردم مد  ي ت ي و نارضا 
ط  ي ن شــرا يــ شهرها مشهود بود. به رغــم ا 

ــن زب  ــب احت   ر يــ اب ــت  يــ جان اط را از دس
گفتــه شــده اســت در   كــه آن داد و با ي نم 

گرفت از ظاهر كــردن آن  ي عت م ي ب  ي پنهان 
د  يــ ز ي كــه  ي زمــان  ي نمود و حتــ ي امتناع م 

اد كرده بود كه از او دست برنــدارد  ي قسم 

ـــــــ   ـــ
 .٣٠٤ص ،٣ج ،انساب الاشراف ،يبلاذر.   ٣
 همان..   ٤
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ر ببرنــد و  يــ كــه او را در زنج ن ي مگــر ا 
  ر نقره به نزد او فرستاد، ي با زنج  ي ا فرستاده 

ان و  ي عص  ي نه از رو  ي برخورد ر با ي ابن زب 
اط و مداهنــه  يــ بلكه از موضــع احت  ، مقابله 

ســتم و فرســتاده  ي ل ن ي ذل  فت: به خدا من گ 
  . ١را با مدارا جواب داد 

ت  يــ كه به موقع  ي از جمله عوامل  ي بار 
اعتراضــات مــردم   ، ر كمــك كــرد يــ ابن زب 

  ن ي نه بود كه پس از شهادت حســ ي مد 
كــه  پــس از آن افته بــود. ي  ي ا نده ي رشد فزا 
د  يــ ز ي نه به نزد  ي از بزرگان مد  ي اد ي تعداد ز 

آنــان   يي جــو دل  ي د برا ي ز ي دعوت شدند و 
ز  يــ ن اقدام ن ي د و ا ي بخش  يي ا ي ز و عطا ي جوا 

مــؤثر نشــد و آن گــروه نــه تنهــا ســاكت  
  ي د و افشــا ي ز ي از    يي بلكه به بدگو  ، نشدند 

نــه  ي اوضاع مد  ، دند ي مفاسدش شدت بخش 
ن  يــ ا د.  يــ ه متشــنج گرد ي ام ي د و بن ي ز ي ه ي عل 

و دامنــه   ، نه اختصاص نداشــت ي به مد امر 
ه  ابط ن ر ي ز گرفت. در ا ي حجاز و عراق را ن 

م  كــه خــود علـَـ  ي مردم معترض و ناراضــ 
فــه برافراشــته  ي ه خل يــ ان و شورش عل ي طغ 

ســت  ي با ي م   ي عــ ي طور طب و بــه     بودند الزاماً
بــدان   ، ن كــرده ي گز ي مناسب جا  ي ت ي شخص 

ن  ي بــارزتر   ي ط ي ن شــرا ي آورند. در چن   ي رو 

ــ ــ   ــــــ
 همان..   ١

ن چهره در نظر مــردم  ي تر نمونه و شاخص 
ن بــن  ي ر بــود كــه پــس از حســ يــ پســر زب 

ان و انظار را به خــود  اذه نه  ي شتر ي ب   ي عل 
كدام از  چ ي ژه كه ه ي و به  ، معطوف ساخته بود 

ن  ي هاشم پس از شــهادت حســ ي بزرگان بن 
خلافــت نكردنــد و    ي دعــو   ي بــن علــ 

  ي ز بر خلاف ادعا ي ه ن ي محمّد بن حنف  ي حت 
تنهــا   بلكــه  ، نداشــته  ي ه رهبــر يــ مختار داع 

ام مختــار از  يــ ه ق ي تــوان گفــت در قضــ ي م 
كــربلا    فاجعــه   شــدگان انتقــام كشته   كــه ن ي ا 

  . ٢ت كرده است ي گرفته شود اظهار رضا 
ان مــردم  ي رغم عصــ بــه  رسد ي به نظر م 

كــه در حجــاز و   يي ها ي ت ي نه و نارضــا ي مد 
ر  يــ بــن زب  الله عراق مشاهده شده بود عبــدا 

ــو  ــت خ ــلان خلاف ــان از اع ش و  ي همچن
نمــوده  ي م  ي خــوددار  ي عت علنــ ي گرفتن ب 
وسته در مكه پناه گرفته بود  ي او كه پ است. 
نه توسط مســلم  ي مردم مد  ي سركوب  پس از 

ه به مكــه  ي ام ي ان بن ي بن عقبه با هجوم سپاه 
د.  يــ رو گرد ر روبــه يــ ن بن نم ي توسط حص 

ــپاه  ــدا   ، ن ي ان حصــ ي س ــن زب   الله عب ر و  يــ ب
طرفدارانش را در مسجدالحرام محاصــره  

لكن از   ، ق بستند ي كردند و كعبه را به منجن 

ـــــــ   ـــ
ــر.   ٢ ــار ،يطب ــوكي ت ــم والمل  ،٦ج ،خ الام

 .١٣ص
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د در  يــ ز ي خبر مرگ  ، ر ي پسر زب  ي خوشبخت 
د و نه تنهــا او را  ي ه رس خلال جنگ به مك 

بلكــه بــا    ، از شكست و مــرگ نجــات داد 
نــه  ي زم  ، رفت ي كه انتظار م د چنان ي ز ي مرگ 

ر فراهم  ي خلافت ابن زب  ي از هر جهت برا 
  ي زار يــ كه ب   ي ط ي د در شرا ي ز ي د. مرگ  ي گرد 

ده بود  ي اوج رس ه به ي ام ي ز مردم از بن ي و گر 
سته و خوشنام و  ي شا  ي و عدم وجود مدع 
راه    ، خلافــت   ي ه برا ي ام ي شناخته شده از بن 

ر  يــ آوردن مردم بــه پســر زب  ي رو  ي را برا 
بــن    الله دا يــ هموار ساخته بود. در بصــره عب 

س  ي اد از خشم مردم بــه حــارث بــن قــ ي ز 
ان پناهنــده شــد و توســط او  يــ س ازد ي رئ 

ث  ي . در كوفه مردم عمرو بن حر ١خت ي گر 
. در  ٢را ســنگباران كردنــد  الله دا ي نده عب ي نما 

اد بــرادر  يــ ز   خراسان مردم بــر مســلم بــن 
و خــود   ٣خــت ي دند و او گر ي شور  الله دا ي عب 

ر  ي در ســا     اًم كرد. قطعــ ي ر تسل ي را به ابن زب 
ه و  يــ ام ي ت بن يــ ز تنفر مردم از حاكم ي بلاد ن 

را در  يــ ؛ ز ف نبوده اســت ي د چندان خف ي ز ي 

ــ ــ   ــــــ
 .٢٨٣و  ٢٨٢ص ،اخبار الطوال ،ينوريد.   ١
ــر.   ٢ ــار ،يطب ــوكي ت  ،٥ج ،خ الامــم و المل

 .٥٢٤ص
ق يــ تعل ،فتوح البلــدان ،يابوالحسن بلاذر.   ٣

دارالكتــب  ،روتيب ،رضوان محمد رضوان
 .٣٧٤ص ،ق١٣٩٨ ،هيالعلم

ه از همــه  ي ام ي حكومت بن  ي ها ه ي شام كه پا 
مــردم چنــان   ي زار يــ ب  تر بود، جا مستحكم 

د پس از مرگ  ي ز ي ن ب  ة ی معاو  ي بود كه وقت 
مــردم! مــا    ي پدرش خطبه خواند گفت: «ا 

و مــا  د.  ي ا به شما و شما به ما گرفتار شــده 
ــدگو   ي زار يــ از ب  ــه    يي و ب ــما نســبت ب ش

  . ٤م» ي ست ي اطلاع ن ي خودمان ب 
ــه در چنــ ي د ن يــ ترد   ي جــا  ن  ي ســت ك

ه و  يــ ام ي سقوط بن  ي ز برا ي همه چ  ي ط ي شرا 
بــه گفتــة  ر فــراهم بــود.  يــ خلافت ابــن زب 

ر  يــ بــلاد بــه ابــن زب   از همــة مردم  ي عقوب ي 
نمانــد   ي بــاق  ي ا ه ي چ ناح ي آوردند و ه  ي رو 

بجــز   ، دنــد ي ر گرو يــ كه به ابــن زب ن ي مگر ا 
  ي اردن كه در دست حارث بن بجدل كلبــ 

اســت   ي ن معنــ ي به ا  ي عقوب ي . عبارت ٥بود 
نــه  ي ر ي د  گــاه ي شام و دمشق كــه پا  ي كه حت 

ر  يــ د به ابــن زب ي ز ي ز با مرگ ي ه بود ن ي ام ي بن 
د مطرح شدن  ي ون ترد بد  لذا آوردند.  ي رو 

ر  يــ ك اتفــاق غ ي خلافت فقط  ي مروان برا 
را مروان خود قصد داشت  ي ؛ ز ٦مترقبه بود 

اد او  يــ ا ابــن ز ي عت كند و گو ي ر ب ي با ابن زب 

ـــــــ   ـــ
 .٢٥٥ص ،٢ج ،يعقوبيخ الي تار.   ٤
 .همان..   ٥
 الامامــة ،ينوريبه ديبن مسلم بن قت اللهعبدا.   ٦

 ،ق١٣٨٨ ،يمنشورات الرضــ  ،قم ،اسهيوالس
 .١٥ص ،٢ج
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  ي ر ابــوعل يــ به تعب   ، ١ن كار باز داشته ي را از ا 
ن  ي ه روحــش از چنــ مروان را كــ   ، ه ي مسكو 
ز  يــ خبر نداشت و خــواب آن را ن   ي ت ي موقع 

.  ٢فت به طمع انــداخت لا خ  ي د برا ي د ي نم 
ر كــه  ي ن بن نم ي ت كه حص ي ن روا ي اگر در ا 

ر بود و چون خبر  ي در حال جنگ با ابن زب 
د  ي د دست از جنگ كشــ ي د را شن ي ز ي مرگ 

شنهاد كرد كــه بــه عنــوان  ي ر پ ي و به ابن زب 
مشهود    ، شود   تأمل   ، ٣عت كند ي فه با او ب ي خل 

ان اركــان  ي ر در م ي است كه با وجود ابن زب 
ان  ي به ادامه حكومت امو  ي د ي م ز ا ي ه ن ي ام ي بن 

  د نبوده است. ي ز ي پس از مرگ  
كــه   ي ت ممتاز ي ر به رغم موقع ي پسر زب 

كس  چ ي كــه هــ د و با آن ي ش فراهم گرد ي برا 
رو  چون او به اقبال همه جانبه مردم روبــه 

  ت مــذكور بــه يــ نتوانســت از موقع   ، نشــد 
او اگــر چــه در خــلأ  رد. يــ گ  بهــره  ي خوب 

  ، د ي د بــه قــدرت رســ يــ ز ي حاصل از مرگ 
ط  ي ر شــرا ي اندك با سوء تدب  ي لكن در مدت 

ــ ــ   ــــــ
 ،ي؛ بلاذر٢٨٥ص ،ر الطوالاخبا ،ينوريد.   ١

 .٣٠ص ،٢ج ،انساب الاشراف
 ،٢ج ،تجــارب الامــم ،هيمســكو  يابــوعل.   ٢

  .٨٩ص
بــه ي؛ ابــن قت٢٥٣ص ،٢ج ،يعقوبيخ الي تار.   ٣

؛ ١٥ص ،٢ج ،اســهيوالس الامامــة ،ينوريد
 .٢٦٨ص ،اخبارالطوال ،ينوريد

ــرا  ــراهم    ي را ب ــروان ف ــرفتن م ــدرت گ ق
ــرش   ــروان پسـ ــس از مـ ــاخت و پـ سـ

ت و به ســرعت دســت  ي عبدالملك با درا 
ان را از منــاطق  يــ ر ي ت زب يــ تســلط و حاكم 

ــاه ســاخت مخت  ــا لــف محــدود و كوت   ، ت
ــرانج  ر را در  يـــ عبـــداالله بـــن زب   ام سـ

مسجدالحرام كه همچنان پناه گرفتــه بــود  
حجاج به محاصره افكنده بــه قتــل  توسط 
ــان  ــت  ي رس ــدن او دول ــته ش ــا كش ده و ب

كــه   ي افت. دولتــ ي ان ي ر پا ي مستعجل آل زب 
ان زودرس آن  يــ ده بــود پا ي خوش درخشــ 

كــه حجــاج   ي ند بود. زمــان ي ار ناخوشا ي بس 
مكه و ســپس مســجدالحرام را محاصــره  

طور  بــه   ي ر طبر ي ر به تعب ي اران ابن زب ي ، كرد 
ردنــد و بــه  ك ي او را تــرك م   ي آور رت يــ ح 

. ابن  ٤گرفتند ي وستند و امان م ي پ ي حجاج م 
كــه   ي ر در شــب يــ به آورده است ابــن زب ي قت 

ان را گرد آورد  ي ش ي آن كشته شد قر  ي فردا 
از آنــان   ي كــ ي ست؟ ي و گفت: نظر شما چ 

  شــتر ي دو راه ب مخزوم بود گفــت:   ي كه از بن 
خودمــان و تــو    ي ا اجازه بده بــرا ي ،  نمانده 

او  م.  ي زه بــده بــرو ا به ما اجا ي ،  م ي ر ي بگ   امان 
عــت همــه  ي ام ب ز گفت: با خدا عهد بسته ي ن 

ـــــــ   ـــ
ــر.  ٤ ــار ،يطب ــوكي ت ــم والمل  ،٦ج ،خ الام

 .١٨٨ص
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.  ١سان را از آنان بردارم بجز ابن صــفوان ك 
كه عروه بــرادر ابــن   ي ت مسعود ي ن روا ي ا 

ز امــان  ي عبداالله ن  ي ش و برا ي خو  ي ر برا ي زب 
قــت  ي از حق  تواند چنــدان ي ، نم ٢گرفته بود 

ــد؛ ز  ــه دور باش ــداالله در  ن ي را ا يــ ب ــه عب ك
رود  ي م  مادرش  ات نزد ي ن ساعات ح ي آخر 

ر  يــ كند و بــه تعب ي ف م ي از او كسب تكل  و 
انــد چــه  د: به من امان داده ي گو ي م  ي عقوب ي 
م شــدن  ي و مادرش او را از تسل  ؟ يي گو ي م 

،  ٣كــرده اســت  ي ه نهــ يــ ام ي به فرزنــدان بن 
  ي نــوع  ر يــ بر پســر زب   دلالت دارد كه اولاً

  ي كــه راهــ ن ي ا     اًيــ د عارض شده و ثان ي ترد 
داشــته   وجــود او  ي بجز كشته شــدن بــرا 

  است كه بتواند انتخاب كند. 
فرزندان   ي اران و حت ي به هر حال همه 

از گــرد او   ي ر بجز انــدك ي و برادران ابن زب 
،  گرفتنــد   ن پراكنده شدند و از حجــاج امــا 

ر بــن بكــار كــه از نوادگــان  يــ كــه زب چنان 
كه چون عبداالله بر مــادرش  اوست آورده 

  ي مــادر! مــردم و حتــ   ي وارد شد گفــت: ا 
هــا  مــرا ر  ي ام بجز اندك خانواده  فرزندان و 

ــ ــ   ــــــ
 .٣٠، ص٢، جاسهيوالس الامامة، بهيابن قت.  ١
 .١١٧ص ،٢ج ،مروج الذهب ،يمسعود.  ٢
 .٢٦٧ص ،٢ج ،يعقوبيخ الي تار.  ٣

ن  است كه فرزنــدا  ي ن در حال ي (ا  ٤اند كرده 
ر  يــ ر را دوازده و فرزنــدان زب ي عبداالله بن زب 

ــر كرده  ــر ذك ــد).  را ده نف ــدك  ان چــون ان
د تــا  يــ جنگ  يي ارانش كشته شدند به تنها ي 

ــاه كشــته شــد. آن  ــه دار    گ جســدش را ب
ن  يي ا هفت روز پــا ي ختند و پس از سه ي آو 

  ٧٣ن واقعه در ســال ي دند. ا آورده دفن كر 
  . ٥داد  ي رو   ي هجر 

ر نــه تنهــا بــه دولــت  يــ مرگ فرزنــد زب 
بــود   ي هر ختم ، بلكه مُد ي ان بخش ي ان پا ي ر ي زب 

گــر نــه  ي د  ي به عبارت  ي گر ي ر ي شه زب ي بر اند 
و   ي طلب بل حق م س  ي كس  ي ر برا ي ام ابن زب ي ق 

ت قرار گرفــت و  ي و مشروع   ي خواه ت عدال 
ر  يــ زب   او و آل   ي ارها ي و مع   ي نه اصول و مبان 

ره و  ي كسب خلافت مقبول بود و نه س   ي برا 
مــرام و عملكــرد آنــان در دوران خلافــت  
كوتاهشان چندان جذاب و مطلوب بود كه  

لــذا  ل مــردم باشــد. ي ش و تما ي موجب گرا 
ان  يــ ر ي كــدام از زب چ ي پس از مرگ عبــداالله ه 

ت  يــ جلــب حما   ي بــرا   ي ا زه يــ انگ نتوانستند  
ــتا  ــردم در راس ــرار   ي م ــت و    ي برق خلاف

  ند. ي جاد نما ي ان ا ي ر ي حكومت زب 

ـــــــ   ـــ
مطبعــة ، لــوكخ الامــم والمي تــار، يطبر.  ٤

  .٣٠/ ٥، ١٣٥٨، القاهرهب لاستقامةا
   .٢٦٧/ ٢، يعقوبي؛ ٩٥/ ٢، يمسعود.  ٥


